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ِیمِ حِ الرِ ِنِ حمِ اللهِالرِ ِسمِ ب ِ

 مهدیه بزرگی 

 عبادی   زهراء

  

   ملاصدرا رویکرد با تفسیر در خمینی)ره( امام عرفانی رویکرد مقایسه

 چکیده 

و   و مباني سير و ذوقي  عرفاني هایآموزه  اساس   بر و  قرآن تفسير از ایويژه گرايش عرفاني، تفسير      

 بطون بيان  به رمفسّ با اين شيوهو   ، بودهآيد مي دست به  باطن شهود  و كشف طريق از كه  ایويژه  سلوك

ی كه  مأثور هایه ادعي و همچنين و روايات قرآن  خميني  نگاه امام از پردازد.مي آيات  پنهان هایلايه و

 قابل عرفاني مباني با تنها كه معنوی والای و مضامين عرفاني تعابير ازند  سرشاروارد شده     هائماز  

فهم  ی  هبهترين شيوبه نظر ايشان  عرفاني بوده و  ي  دارای روش   خويش  در تفسير  ايشان  ند.هست  تفسير

 تا ند آنرب اين پژوهش در . نگارندگاناست  ياخلاق   - عرفانيهای  قرآن و تبيين معاني بلند آن، برداشت

بيان نموده و براساس  نيز  ديدگاه عرفاني ملاصدرا را    ، در تفسير  عرفاني امام خميني رويكرد تبيين ضمن

امام خميني عرفان  بررسي  به  دو ديدگاه  بپردازد   اين  تفسير   ميان وحدت برقراری به ملاصدرا  .در 

ارتباط  .است  نموده  تاكيد بيشتر   دروني  حجت عنوان به عقل بر و داشته اهتمام  وحي و عقل عرفان،

 به تهذيب اهتمام عبادات، و شريعت به پايبندی مداری، اخلاق الرب، معرفت و النفس معرفت متقابل

برآن   پس از بررسي اين موارد است.  ملاصدرا آثار در حقيقي عملي و نظری عرفان هاینشانه  از و...  نفس

 برگرفته از اين مباني بوده است.  كه رويكرد عرفاني امام خميني شديم

 . رويكرد عرفاني، ملاصدرا عرفان، تفسير، ،خميني امام :هاواژه  كلید

 مقدمه

عنوان    به در تفسير قرآن، صاحب روش و تأثيرگذار در منهج تفسير عرفاني بود. ايشان    امام خميني      

 در عرصه مجتهد  و فقيه يک عنوان به - ي همچون فقه اثرگذار در قرن اخير از جهات مختلف يشخصيت

و يا به عنوان فيلسوفي متبحر كه مرزهای    -شريعت اسلامي  به مربوط علوم یصاحب نظر در همه  و فقه

را فلسفه بوده درنورديده،   اسلامي  توجه  از   پژوهش در اند.مورد  رو پس   امام شخصيت بررسيپيش 

 بهو   داده قرار توجه مورد را ايشان عرفاني سير مختلف ابعاد ،الله سالک إلي يعارف عنوان به خميني

.  ايمپرداخته كريم قرآن از ايشان عرفاني تفسير ترمهم همه از و اسلامي عرفان به نگاه ايشان نوع واكاوی
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 بسياری با كه گرفته  پيش  را سيری واصل، و  عارفن  عنوا به ايشان يابيمدرمي  امام زندگي یمطالعه  با

مي  جوانان به معنويت عنوان به امروزه كه ييهاعرفان از يكي مبنايي  تفاوت شود،عرضه   از دارد، 

 عرفان برای تشخيص خوبي شاخص و شودمي مشاهده خميني امام  عرفان و  معنويت در كه هاييشاخص

 نام به مفهومي مبتني بر ديني، عرفاني ايشان عرفان كه است اين است، تقلبي  هایعرفان  شبه از الهي

رشد معنوی بدهد ولي خود مفهوم   معنويت و و عرفان  بشارت ما به هركس يعني است؛  نفس كف يا تقوا

توان راه و مسلک او را به عنوان طريقي  هايش حذف كرده باشد، نميكف نفس و تقوا را از دستورالعمل

های مدرن سكولار وجود دارند  های قديمي و نيز معنويت نمود. انواعي از عرفان صحيح و مطمئن پيگيری  

دهند كه در آن تقوا يا اساساَ مطرح نيست؛  كه براساس عرفان منهای تقواست؛ يعني يک عرفاني ارائه مي

 كلام، فلسفه، عرصه در كه طباطبايي علامههمچنين   و ملاصدرا  يا كاملاَ رقيق شده و تشريفاتي است.

 هایعرفان  و صوفيه جهله پديده با ند هست  ارزشمند  یآثار  دارای قرآن تفسير  و حديث علوم عرفان،

 معرفت از  بالايي مراتب به عرفان  و ايمان عرصه در دينداری و تهذيب، طهارت با خود و  بوده  مواجه كاذب

 گرفته حقيقي عالمان از  خداوند  كه عهدی  نيز  و ايشان زندگي دوران وضعيت اجتماعي اند.يافته دست

خطاهای  و انحرافات اين ايضاح به تا داشت آن بر را متفكران اين كه باشد  دلايلي جمله تواند ازمي است،

 از عارفان راستين معرفي و اسلامي ناب  عرفان تعاليم ارائه با  و بپردازند، عرصه اين مدعيان و گمراهان

نگاشته صوفي با مبارزه در  مستقل اثری ملاصدراباشند.   حقيقت راه داران پرچم  است. علامه نماها 

 در قرآني مباحث لای در لابه و برده بهره او هایآموزه از ملاصدرا مكتب پيرو عنوان به نيز طباطبايي

ي است  تلاش پيش رو     پژوهش دليل  همين به  .است پرداخته ث بح اين به خود ديگر مستقل وآثار الميزان

عملي(، با   و )نظری عرفان بعد  دو هر به توجه همچنين و اسلامي عرفان از و دقيق مستند  يتعريف با تا

بر ديدگاه ملاصدرا امام خميني  ،تكيه  الگورا    شخصيت  و  يبه عنوان  برای رهپويان طريقت  ي كامل 

 تشنگان معرفت معرفي شود. 

 ( مفهوم شناسی و تعریف اصطلاحات 1

 ( عرفان1-1

  در   و(  2292:  2  ، 1371 معين،  )است. ناداني از بعد  دانستن و شناختن معنای به لغت در عرفان      

  آن  و  گشته  حاصل استدلال  و  بحث  نه  و   شهود و   كشف  طريق  از  قلبي كه  معرفت از  ستعبارت اصطلاح 

دانشي كه مبتني  گويند و  « مي   » عارف  باشد   عرفان  مقام   واجد   كه   كسيبه    و   نامند مينيز  علم وجداني    را

  توان مي   همچنين(  .ذيل مقاله عرفان  1729:    2،  1356 مصاحب،)  .نامند « مي   معرفت  بر عرفان است را »

  و   خته پردا  هستي  تفسير   به   عرفان نظری   نمود.   تقسم   عملي   عرفان   و   نظری   عرفان   نوع  دو   به   را   عرفان

  مشخص   هستي  جهان  و  خدا  با  را  انسان  وظايفعملي    عرفان  اما  كند،مي   بحث  انسان  و  جهان  و  خدا  درباره

  .د نمايمي
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 ( تفسیر 1-2

از جمله   تعددیم  اريفتع  دارای  ،بوده اسلامي علمای توجه مورد  متمادی قرون  طول در  كه  تفسير      

قرآن كريم، كه از    هایحكمت   و  استخراج احكام  معاني،   بيان   فهم،  آن  واسطه  به   كه   است  علمي  اينكه

 از كه است شود يا اينكه »تفسير، علمينازل گرديده، شناخته مي   متعال بر نبي اكرمسوی خدای  

 بر وقوف آن از البته غرض كه كند مي بحث  سبحان مراد خدای  [ فهم ]برای   قرآني، آيات  دلالات تبيين

 و قرآني قصص مواجهه با دشمنان، نوع معارف، شناختن قبيل از مختلف جوانب از متعال، خدای مراد

 ( 12ص ( تا بي) سبحاني، )است«. شرعي احكام استنباط همچنين

ت عرفانى تفسير       )رمزی(  يا  و آيات  باطن بيان به )اشاری(  وفسير    و   رمزی   معانى  همچنين  قرآن 

  طريق   از  وبوده    سلوك  و   سير  و مبانى  عرفانى  و  ذوقى  هایآموخته   بر  مبتنىپردازد و  مي  آنها  اشاری

  معاني   بيان  در   جديد   ی امر   تفسير اشاری  گويد:در اين باره مي  ذهبي .  آيد مى   دست   به   شهود   و   كشف

  پيامبر اكرم    بر   نزول  عصر  از  مورد قبول  و  شده  شناخته  یشيوه   يک  روش   اين  بلكه  نيست  كريم  قرآن

خود   صحابه به و  داده آگاهي آن به نيز رسول گرامي و دارد اشاره روش  اين به  كريم قرآن و است

عرفاني هاینمونه نخستين  است  معتقد  نيز نويا  پلاست.   آموخته ،  صادق امام هایآموزه   در تفسير 

التفسير  جفر و حوزه تجربه عرفاني، ديده مي   همچونهايي  در زمينه   مخصوصا شود كه ضمن حقائق 

فرمايند: مي   عرفاني  تفسير  تعريف  در  نيز  معرفت  الله  آيت  و  (136-139  :1  ،1373نويا،)  سُلَمي آمده است.

 بر اعتماد و قرآن تعابير باطن به مراجعه و آنها ظاهر تأويل براساس كه آيات است آن عرفانى » تفسير

 ذوق و كلام جوانب از برخاسته بلكه آن، ظاهری دلالت نه و گيردمى  صورت اشاری آيات و رمزی دلالت

 و بواطن با مفسران عرفانى، تفاسير درلازم به ذكر است كه    (526:  2، تا بي  ، معرفت)است«. عرفانى

بردن   كار به تفسير، در  هاروش  ديگر  تفسير عرفاني باوجه تمايز  ( .67:  همان)رند.  دا كاروسر آيات اسرار

 ،دليل  همين به است. آن مقتضای عرفاني كه طبيعتِ تجربه است  ایويژه  « و مصطلحات   زبان اشارت  »

 قرآن الفاظ ظواهر با  يگاه عرفاني،  اشارات اين و  گردد نيز اطلاق مي    اشاری تفسير عرفاني، تفسير به

اشاره  و روايات متعددی به اين مطلب    بوده قرآن دارای ظهر و بطن   اينكه ديگر و از طرفي  جمعند  قابل

 وَ الإِْشَارَةِ وَ الْعبَِارَةِ علَىَ أَشْياَءَ أَرْبَعَةِ علَىَ اللَّهِ كتِاَبَ إِنَّ »  ، مانند روايات نقل شده از امام صادق نمايد مي

وَ  مجلسي، )  لِلْأَنبْيِاَء« الْحَقاَئِقُ وَ لِلْأَوْلِياَءِ اللَّطاَئِفُ وَ لِلْخَوَاصِّ الإِْشَارَةُ وَ لِلعَْوَامِّ فَالْعبَِارَةُ الْحقَاَئِقِ اللَّطاَئِفِ 
سپس    حقايق  و  لطايف   و   اشارت  و   عبارت  بر:  است  استوار   امر   چهار  بر   خداوند   كتاب (278:  75، 1403

 و برای دوستان قرآن  لطايف و است خاص افراد برای آن اشارات و است مردم عموم برای آن هایعبارت

 إِنَّ الْقرآن كه فرمودند: »وَ  ام عليام فرمايش همچنين  است. پيامبران برای  قرآن حقايق و اولياست

 سيدرضي،)  لَّا بِه« الظُّلُماَتُ إِ تُكشَْفُ  لاَ وَ غَرَائِبُهُ وَ لاَ تَنْقضَِي عَجاَئِبُهُ تَفْنَى لاَ  عَمِيقٌ باَطِنُهُ وَ  أنِيقً ظاَهِرُهُ

 شودشگفت انگيز آن تمام نمي  مطالب است ژرف باطني و زيبا دارای ظاهر قرآن  همانا(18خطبه ق1412

 ...و نخواهد شد  برطرف قرآن بدون هاتاريكي  و پذيردنمي پايان آن نهفته اسرار و
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 قرآن فهم در خمینی   امام عرفانی ( رویکرد2

ي است  فراوان تأكيد گردد  مشاهده مي   خميني امام تفسيری یانديشه در ي كه نقاط ترينبرجسته از     

 در چند  هر ؛نمايد ن روشن را قرآن  مقاصد  مفسریّ اگر ايشان عقيده بهدارند.   قرآن بر مقاصد  ايشان كه  

 قرآن دانست؛ مفسرّ را وی  توان نمي هم  باز باشد، كامياب كلام الهي واژگان معنوی و بيان كلمات شرح

ي  هايترجمه صرفاً را آنها و  قلمداد نكرده  قرآن تفسير را  شده نگاشته قرآن  بر تاكنون كه اسيریتف  رو اين از

 بيان  بر پافشاری ضمن ايشان. (.8:  19،   1378 خميني،  )  دارند  قرآن از بويي هاآن از برخي كه شمردهبر

 و راهنمايي عرفاني سير و سلوك به توجه را قرآن مقصد  و والاترين هدف ترينمهم الهي، كتاب مقاصد 

 طور كلي، فرمايند: بهمي  دانسته، بشری جوامع معنوی و تحولّ انساني كلمات  سعادت و  طرق سوی به

 صاحب منظور بيان  آن، به مهم بنمايد، و نظر را كتاب آن مقاصد  شرح كه است آن كتاب نفسي معنای

 بايد  نيز تفسير كتاب است؛ كمال و سعادت به و دعوت و اخلاق معرفت كتاب خدا،  كتاب  …باشد  كتاب

 باشد. مفسری آن  سعادت به دعوت جهات و ديگر و اخلاقي عرفاني جهات و مبين عرفاني اخلاقي كتاب

 اصلي منظورو   قرآن از مقصود نداده، آن به اهميت نموده يا نظر صرف يا كرده غفلت جهت اين از كه

 استفاده از را  ملّت اين هاستقرن كه ستاين خطايي و است  نموده غفلت بعثت پيامبرانو   كتابنزول  

-193: 1380 خميني، ).است  كرده مسدود مردم  روی به را هدايت نموده و راه محروم شريف قرآن از

 ( 218-219: 11، 1378 خميني،؛ 192

 قرآن فهم در عرفانی ملاصدرا ( رویکرد3

ها امری پذيرفتني و متداول است اما چنين ستفاده از دستاوردهای دانش ديگران در تمام دانش ا      

است وكار دارد از اهميت والايي برخوردار   كاری نظير تفسير كه با متن مقدسي همچون قرآن سر   امری در 

كمک    بايستعلوم مختلفي مي  های مختلف بوده و برای فهم و تبيين آن اززيرا قرآن حاوی علوم و دانش 

ها همچون مباحث ادبي ناظر به ساختار قرآن است و بخشي همچون معارف و  گرفت كه بخشي از آن 

معاد شناسي، هستي شناسي،    يقرآن به محتوای آن مرتبط است در قرآن از مباحث، خداشناس   اهينبر

... سخن به مياانسان شناسي، تاريخ و فرهنگ از امت  است. آيا آگاهي عميق و  ن آمده های پيشين و 

از همه اين دانش  ناگزير  گسترده  به  از يک مفسر ساخته است. آيا جز آن است كه مفسران قرآن  ها 

تری  های قرآن كمک بگيرند تا تفسير كامل های تخصصي يكديگر در هر يک از زمينه بايست از دانشمي 

هت تفسير ستودني است درنگريستن در اين تفسير  تفسير صدرالمتالهين از اين ج  از قرآن را ارائه دهند؟ 

خود را از    داشت  دش های عرفاني خودهد كه ملاصدرا به رغم منزلت رفيعي كه برای انديشهنشان مي 

تفاسير و حتي مرزهای فراتر از آن و منابع ديگر مرتبط، بي نياز نديده و پيوسته از    ساير مراجعه، به  

صدرالمتالهين در مباحث آغازين   ايي مباحث خود بهره گرفته است.های ديگران برای غنگفتار و نگرش 

هر كسي كه بخواهد وارد    تفسيرخود بر ضرورت مراجعه به ساير تفاسير اين چنين تأكيد كرده است.

گرداب اين دريای عميق شود وجسورانه در آن به غور و غواصي بپردازد، و نه بسان فرورفتن همراه با  
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از جمله  (31:  1  .1366صدرالمتالهين،  )  يابد.بايست در آغاز از ساير تفاسير آگاهي مي ترس و لرز، مي 

دانند، مرحوم  مي  ميان فلسفه وعرفان و قرآن   كساني كه تفسير صدرالمتالهين را تطبيق و همسان سازی

شيخ محمدرضا مظفر است. ايشان در بخشي از مقدمه اسفاری يكي از ابتكارات صدرالمتالهين را جمع  

با  ]=فلسفه[داند. )صدرالمتالهين معتقد است كه شرع و عقل در تمام مسائل حكمي  ميان عقل و وحي مي 

دارند  انطباق  بعيد است كه احكام  و چنين تصريح مي( 75:  4  ،1368،صدرالمتالهين،  )هم  بسيار  كند: 

ای كه قوانين آن با كتاب  شريعت حقه الاهي با معارف يقيني و ضروری در تضاد باشد و دور باد فلسفه 

و سنت منطبق نباشد و اين مكتب ديگر او در باب معرفت است. يعني تطبيق و همسان سازی ميان  

ي. بدين خاطر است كه او پيوسته برای هر مسأله فلسفي دشوار به آيات قران  شرع اسلامي و فلسفه يقين 

 ( 12-11: 1همان،) .كند وروايات اسلامي استشهاد مي 

 ( تفسیر عرفانی از دیدگاه امام خمینی4

رمز، اشاره، كلمه عرفاني، وجه عرفاني، ذوق عرفاني، لطايف عرفاني و مانند آنها، تعابيری است كه        

عرفاني به    با ديدیتفسير خود از آيات قرآن را به اين نام معرفي نموده است. تفسيری كه    خمينيامام  

نكات عرفاني و رمزی،  مل  حاقرآن    ند كهمعتقد   ايشان.  تأمل و تدبّر در آيات و تفسير آنها پرداخته است

های  قرآن و حديث نيز قانون »  :  فرمايد باره مينيست و در اين    مقدوربرای همگان    هافهم آن  كهست  يفراوان

فهمند لكن علوم قرآن و حديث را همه كس  اند طوری بيان كردند كه مردم مي علمي را كه توده آورده 

بلكه بعضي از آنها رمز است بين گوينده و يک دسته  تواند بفهمد و برای همه كس نيامده است  نمي

آورد، خود   را  قرآن  كه  هم  روايات، جبرئيل  به حسب  كه حتي  رمزهاست  گونه  اين  از  قرآن  خاصي، 

توانست و هر كس را او تعليم كرده، كشف اين رمزها را مي   دانست معني آن را فقط پيغمبر اسلام نمي

در حروف  »  اند.دانسته حروف مقطعه را از همين قبيل  ن همچنين ايشا (322: بي تا خميني،) «بنمايد.

ی اوايل سُور اختلاف شديد است و آنچه بيشتر موافق اعتبار آيد، آن است كه از قبيل رمز بين  مقطعه 

كتابي بهتر از قرآن در عرفان  توان  نميايشان  از نظر    (351:  1374 خميني،)«    محّب و محبوب است.

ترين نكات عرفاني كه امروزه  . برترين و نابستترين نكات عرفانيی مهم قرآن در برگيرندهيافت  چرا كه  

فلاسفه و    توان به جرأت بيان كرد كهای كه مي اخذ شده به گونهميان عرفا رايج شده است، از قرآن  

ی بزرگ يونان سابقه نداشته و  نكاتي كه نزد فلاسفه   ، حتي استعرفای بزرگ هر چه دارند، از قرآن  

فلاسفه و عرفای  و همچنين    عاجز بودند   شدرك فهم و    ارسطو و ديگر فلاسفه و عرفا از آن بي خبر و از

اند و نكات عرفاني آن گونه كه در  اند هر چه دارند از قرآن دريافته اسلامي كه در مهد قرآن بزرگ شده 

 ( 24:  1374 خميني،) ي نيست.قرآن است در هيچ مكتوب 

قرآن مملو از نكات عرفاني    ند و معتقد   نموده ين نكته اشاره  اامام به  دركتاب شرح حديث عقل و جهل،  

گاه  . ايشان  برداز آن بهره مي  خود  ی فهمقابل درك است و هر كس به اندازه آن  است، منتها برای اهل

بيان  غير شبيه به برهان    ی شيوه كنند، به  ميبيان  فراوان    سطر، برهاني را كه حكما با مقدمات  نصف   با
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ب ا دارد  شريفه، بيان مي   ی آيه تفسير  امام در     اما ست  اشياء و عوالم، يكسان  تمام   رگر چه مالكيت خدا 

ی  همه جهت است كه روز قيامت، روز جمع اين يوم الدين به  مورد بحث در ی اختصاص مالكيت در آيه 

ايشان  ست.  وند ای ايام ديگر نيز به تبع آن خواهد بود و يا روز قيامت، روز ظهور مالكيت خدااشياء و همه 

ست.  باشد كه يوم الدين، يوم الجمعبه اين دليل  : مالک يوم الدين، اين اختصاص، ممكن است  فرمايد مي

باشد... م ديگر كه متفرقات است، مي از اين جهت، مالک يوم الدين كه مالک يوم الجمع است، مالک اياّ

و يا برای آن است كه ظهور مالكيت و قاهريت حق تعالي، در يوم الجمع است كه يوم رجوع ممكنات  

 ( 53:  1378)امام خميني،  است به باب الله و صعود موجودات به فناست، مي باشد.

 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نسَْتعَين  ❖

ی آن،  الغير، با آن كه گوينده متكلم مع  ی نعبد و نستعين، به صورت صيغه  واژه   بيان مورد علت  ايشان در  

 ( 62:) همان كند:است، به سه نكته عرفاني ذيل اشاره مي  یواحد شخص 

ای شرعيه متوسل شده است تا عبادتش مقبول شود و آن اين  الف( عابد برای پذيرش عبادتش به حيله 

اير مخلوقات، كه از جمله آنها عبادات اولياء الله است و عبادت  است كه عبادت خود را ضمن عبادات س 

نمايد تا بدين وسيله عبادت او نيز قبول شود؛ زيرا از عادت كريم نيست  آنها مورد قبول است، تقديم مي

 ل شود و برخي را بپذيرد و برخي را ردّ نمايد.ئتا تبعيض قا

 ، اين لفظ به شكل جمع آورده شده است.ب( چون تشريع نماز در ابتدای امر به جماعت بوده

ی جمع خدا را عبادت  ج( چون همه موجودات و همه ذرات عالم به حمد او مشغول هستند، لذا با صيغه

فرمايد: چون سالک در الحمدلله، جميع محامد و  طلبند. او در اين زمينه مي كنند و از او كمک مي مي 

ملكوت، مقصور و مخصوص به ذات مقدس حق نمود و در  اثنيه را از هر حامد و ثناجويي در ملک و  

فطرت تمام موجودات، خصوصاً نوع انساني، خضوع در پيشگاه مقدس كامل و جميل علي الاطلاق ثبت  

ءٍ  وَ إِنْ مِنْ شَيْ فرمايد:  ی قدسش بر خاك است؛ چنان كه در قرآن شريف مي ی آنها در آستانه و ناصيه 

] هيچ چيزی نيست مگر آن به حمد او    (44)اسراء /   وَ لكِنْ لا تَفقَْهُونَ تسَْبيحَهُم إلِاَّ يسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ

 تسبيح گويد، لكن شما تسبيح آنها را نمي فهميد[. 

  او قدرتي غير   كه اچر؛  وند امكان ندارداستعانت از غير خدا  ند ايشان در مورد استعانت از خداوند، معتقد 

معنای   و  بجوييم  استعانت  او  از  تا  ندارد  نسَْتعَينوجود  استعانت إِيَّاكَ  ديگران  از  ما  كه  نيست  اين   ،

د، مگر از خدا و در اين خصوص  گردست كه استعانتي واقع نميظريف جوييم؛ بلكه اشاره به اين نكتهمي 

  خواهيم و اينها، شاءالله مي از تو، انی ما استعانت  نه معنايش اين است كه همه   إِيَّاكَ نسَْتعَين  فرمايد:مي 

ست كه به غير خدا، استعانت اصلاً نيست. اصلاً قدرت ديگری نيست. چه قدرت  ا  نخير! بالفعل اين طور 

 (201:) همان ديگری ما داريم، غير قدرت خدا؟ آن كه تو داری غير از قدرت خدا است.
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 اهْدِنَا الصِّراطَ الْمسُْتَقيم  ❖

به حديث شريف نبوی    توجه نمايد و ظاهراً با  اشاره مي   را  نكات عرفاني لطيف ديگری  اينجا نيز   در ايشان  

هر موجودی صراطي مخصوص به    ند معتقد (185:  ق1398جامي،  )الطريق الي الله بعدد انفاس الخلائق  

خود دارد و هدايت به صراط مستقيم، دارای مراتبي به اين شرح است: هدايت به نور فطری؛ هدايت به  

ر قرآن؛ هدايت به نور شريعت؛ هدايت به نور اسلام؛ هدايت به نور ايمان؛ هدايت به نور يقين؛ هدايت  ون

ولايت؛ هدايت به نور تجريد و توحيد. ايشان برای هر   عرفان؛ هدايت به نور محبت؛ هدايت به نور به نور 

ائل است و راه اعتدال را، راه نجات و صراط  ق يک از آن مراتب، دو طرف، افراط و تفريط، غلّو و تقصير،  

 ( 77: 1378امام خميني، ). داند مستقيم مي 

به اين    ی فوقنويسد، در مورد آيهمي  خود  ای كه به يكي از نزديكانی عارفانهحضرت امام در نامه       

اند، يا در مسير جهنم و  ها يا در مسير بهشتی انسانكه همه   نمايد عرفاني اشاره مي -تفسيری   ینكته

فرمايد: دنيا و هر چه در آن است، جهنم است كه باطنش در آخر سير  ای از جهنم است و مي دنيا مرتبه 

بهشت است كه در آخر سير پس از خروج از حذر طبيعت، ظاهر    ظاهر شود و ماورای دنيا تا آخر مراتب

كنيم يا به سوی بهشت و ملأ اعلي... جهنم و  قعر جهنم مي   شود و ما و شما و همه يا حركت به سوی 

كنيم. فطرت و خلقت انسان بر استقامت و  بهشتِ هر كس نتيجه اعمال اوست. هر چه كشتيم، درو مي

كشانيم و ما خود  هت به خير است. ما خود اين سرشت را به انحراف مي نيكي است. سرشت انساني در ج

آثار حضرت  با تأملي در    ( 345:  22،  1378صحيفه نور،  )  تنيم. گسترانيم و تارها را بر خود مي حجب را مي 

هايي كه گذشت، حكايت از روش عرفاني، رمزی و اشاری ايشان  همه همانند نمونه   شاهد آنيم كه  امام

 در تفسير دارد. 

ملاصدرا در رابطه با آيات سوره حمد    تفسير القرآن الكريمبا بررسي تفسير الميزان علامه طباطبايي و  

شاری استفاده  از روش عرفاني، رمزی و ا  اين دو مفسر عارف نيز در تفسير خود همانند حضرت امام

 اند. نموده 

 مالِکِ يَوْمِ الدِّينِملاصدرا در تفسير ❖

  على   إما  و  الاولى،   النشأة   بحسب  حكمها  في  ما  و  الأبدان  كخلق  التكوين  سبيل  على  إماّ  الأشياء  إيجاد

  جميعا،   الأمر   و   الخلق   خالق   تعالى   اللهّ   و   الثانية   النشأة  بحسب   حكمها  في   ما   و   الأرواح   كإنشاء  الإبداع  سبيل

  بعد   الرحيمية  و   الرحمانية  صفتي   بذكر  إليهما  أشار  فلما  الآخرة   و  الدنيا  ملک  الملكوت   و  الملک  مالک

  في   الخلق   كيفيةّ   بيّن   الكمالية،   الصفات  جميع  لاستجماعه   حقيق  به   انهّ   و  به  الحمد   اختصاص   على   الدلالة

  سبيل   على   يكون  إنّما  وجوده   الدنيوی  العالم   هذا   أنّ  من   إليه   الإشارة  مرّت  لما  العالمين  ربّ :  بقوله  الدنيا

  الحقّ   الملک  إذ  الدّين   يوم  مالک: بقوله  الاخرى  النشأة  إنشاء  كيفيّة   بيّن   و.  فشيئا   شيئا  الحدوث   و   التدرّج
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  هذا   و   تراخ   غير  من   دفعة له  و   عنه   الأشياء  وجود  فيكون  أصلا  ءشي   عنه  يغيب  لا   و  ءشي   كلّ   ذات له  من

 .التكوين معنى الأول و  الإبداع معنى

 

 نتیجه گیری 

  ز و اشارات وآيات قرآن دارای رم  ند معتقد و    ست ، در تفسير آيات روش عرفانيامام خمينيروش        

  باقي مانده از ايشان   در آثار   ايشان مخصوص خواص است. تفسير عرفاني    شست كه فهم و دريافت يفراوان

هدف  ی تفاوت داشته و  تفسير عرفاني با تفسير به رأ  است. از منظر امام  مد نمايان  سوره ح  در  بويژه

دريافت مقاصد نهايي قرآن، كه همان بيان نكات عرفاني در  همچنين  را كشف و    قرآن  بزرگ مفسّران 

شخصيت صورت گرفت    دو ای كه ميان رويكردهای عرفاني هر  ، در واقع مقايسه داند فهم آيات است، مي 

نتيجه حاصل گرديد كه كتاب تفسير بايد كتاب عرفاني و اخلاقي باشد كه دعوت به سعادت نمايد  اين  

برساند. همچنين الي الله  به قرب  را  انسان  از ديدگاه    و  راستين  به مباني و معيارهای عرفان  توجه  با 

های  ها و پيش فرض ها با شاخصو رويكرد عرفاني آنان در تفسير و مقايسه آن   ملاصدرا و علامه طباطبايي

 به را انسان كه تس ديني و الهي عرفان همان ،امام مورد نظر  عرفان  ،توان اظهار داشتمي   حضرت امام

 ؛ پسداشته منظورش  خلقت از يتعال وند كه خدا ستچيزی همان رساند. اين مقاممي  انسانيت منيع مقام

كه امروزه    عرفاني مكاتب  از  بسياری از راآن كه است  ييهامشخصه  دارای كهفاني بوده  عر مكتبي دارای امام

 به خاصي  نگاه با  عرفان، اين در شويم كهن يادآور ميضم نمايد و درمتمايز مي شاهد آنها هستيم

 روايات با تفسير اين كه گرديده هستي ارائه عالم از خاص  یتفسير ،ی موجودهاپديده و هستي جهان

 توجه انسان  زندگي جوانب  تمام  به عرفان  اين كه ر آنديگ  یهنكت ، وداردكامل    مطابقت  معصومين

تأملي   با.  شودمي وارد فعالانه صورت به -اجتماعي چه فردی و چه-زندگي هایعرصه  همه در و نموده

 كهگردد  پذيرش واقع مي  مورد عرفاني و معنويت كه فهميد  توان چنيننيز مي معصومين یسيره  در

 و اجتماع اصلاح سوی به را انسان بلكه نكند، مسلمانان و جمعيت جامعه از و گريزان  منزوی  را انسان

 برای الله الي سالک و عارف يک عنوان به خميني امام دهد. شخصيت سوق اجتماعي هایناهنجاری

 و فردی لحاظ از چه دارند  را انساني بالای درجات درك و لقاءالله و حق شوق ديدار  كه كساني یهمه

هم   تفسيری هایجنبه در ايشان و نافذ   جامع نگاه وباشد، كامل ي از انسانالگوي تواند اجتماعي مي چه

ها براساس انسان روابط  گيریشكل بالطبع و هستي جهان از عميق معرفت و ساز فهم تواند زمينهمي 

 .باشد  بشر ابنای ميان در انسانيت رشد  عدل و تقوا و

 منابع و مآخذ

 دار القرآن كريم. چاپ اول. تهران:  ای)ره(، قمشه الهي استاد ترجمه ق(1415)كريم، قرآن .1
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 .شهيد معاونت فرهنگي بنياد : های رحماني،تهرانجلوه  ،(1371) ؛------ .13

 تفسير سوره حمد، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.    ،(1378) ؛------ .14

 .  ق صادم اما همؤسس م:ق التفسيريه، المناهج ،(تا )بيجعفر سبحاني، .15

 .اول چاپ  دارالذخائر،م: ق البلاغه، نهج ،ق(1412 ،)نيحس بن محمد  درضي،يس  .16

 .الثقافية المكتبة :بيروت القرآن، علوم في ، الإتقان(1363) عبدالرحمن، سيوطي، .17

الثقافية،    المكتبة   بيروت:   الشريعه،  اصول  في   ق(، الموافقات 1395موسي، )   بن   ابراهيم  شاطبي، .18

 .3جلد 

 .انتشارات بيدار: ، تفسير القرآن الكريم، نشرقم(ش  1366) ، صدرالمتالهين، محمد بن ابراهيم .19

 .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى : نشرتهران ،4ج ،ش(  1368، ) ،الاسفار الاربعه------  .20

 . الميزان فى تفسيرالقران،دفتر نشر فرهنگ اسلامى ،(  1370) طباطبايي، محمد حسين،  .21

 . رسالت تشيع در دنياى امروز، دفتر نشر فرهنگ اسلامى ؛ ------ .22

 . شيعه در اسلام،كتابخانه بزرگ اسلامى(، 1354؛ )------ .23

 . های تفسير قرآن تهران، چاپ ارشادمباني و روش  (، 1373) عميد زنجاني، عباسعلي،  .24

 .الثقافية المكتبة بيروت: الدين، علوم احياءق(، 1412) محمد، محمدبن غزالي، .25

و فلسفه ارسطويي«،  حكمت قرآني    ش(، »ملاصدرا حلقه اتصال1384فرامرز قراملكي، احد، ) .26

 . 210شماره گلستان قرآن، 
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محمد، .27 اشكوری،  مشرب (1385)فنايي  متعالي  وحدت  مكتب  ،  حكمای  نزد  در  معرفت  های 

 ن.دانشگاه تهرا: هراناصفهان، در مجموعه مقالات همايش بين المللي قرطبه و اصفهان، ت

 الصافي في تفسير القرآن، بيروت: مؤسسه الاعلمي.  ، (ق1399) فيض كاشاني، ملا محسن، .28

چاپ  ،  فروشىكتاب علميه اسلاميه   :تهران  ،أصول الكافي  ،ش(   1369، )كلينى، محمد بن يعقوب  .29

 . اول 

 .روتيب ار،جن ميعبدالحل هترجم التفسيرالاسلامي،  مذاهب ق(،1405) ايگناتس  تسيهر، گولد  .30

 بحارالانوار، بيروت: داراحياء التراث العربي.  ،(ق1403)مجلسي، محمد باقر،  .31

 .ريركبيام نشر :انهرت فارسي، المعارف دائرة، ( 1356)،غلامحسين مصاحب، .32

 .الرضوية جامعة مشهد: القشيب، ثوبه في المفسّرون و التفسير ،(تا بي)محمدهادی معرفت، .33

 .اميركبيرنشر  تهران: فارسي، فرهنگ ،(1371)محمد، معين، .34

)مكي،   .35  مقام الي المريد طريق  وصف و المحبوب معاملة في القلوب قوت  ،(1310ابوطالب، 

 .روتيب افست چاپ :التوحيد، قاهره

 نشر مركز : رانهت ، سعادت لياسماع هترجم عرفاني، زبان و قرآني تفسير  (،1373) پل،   نويا، .36

 .دانشگاهي

پناه،)  .37 نگارش 1388يزدان  نظری،  عرفان  اصول  و  مباني  موسسه انزلي، عطاء (،   آموزشي قم: 

 خميني. امام  پژوهشي

) بن علي هجويری، .38 والنتين  ،(1358عثمان،  تصحيح  به  المحجوب،   ژوكوفسكي، كشف 
 .،تهران1926لنينگراد


